
اگر بخواهیم برای انقاب اسللامی یک شعار 
اصلی را در نظر بگیریم که هم شللعار، هم آرمان 
و هم ویژگی سللاختاری و تفکللری انقاب 57 را 
بیان کند، بی شللک »استقال، آزادی و جمهوری 
اسللامی« است؛ شللعاری که ابعاد مفهومی یک 
مقوله را بیان می کند و اگرچه بسیار مهم است اما 
کمتر در مفهوم شناسی آن تحلیل و بررسی صورت 

گرفته است.
سالیان درازی در کشللور، مدعیان »آزادی« با 
مساله »استقال« مشللکل داشتند و نتوانسته یا 
نخواسللته بودند این دو مساله را با یکدیگر جمع 
کنند، حال آنکه مولفه های »استقال« و »آزادی« 
که در 2 سطح مفهومی از یک موضوع بیان می شود، 
شاید اولین بار بعد از سی و چند سال توسط رهبر 
انقاب بازتعریف شللد. ایشللان در سللخنرانی 14 
خرداد 94 خود با تعریف استقال به عنوان »آزادی 
در مقیاس یک ملت« این تناقض غیرقابل قبول را 
که برخی افراد ادعای آزادی های فردی را دارند اما 
علیه استقال کشور و آزادی های یک ملت حرف 
می زنند، مورد توجه قرار دادند و افزودند: »متأسفانه 
برخی برای نفی استقال، تئوری سازی می کنند و 
از استقال به عنوان »انزوا« یا یک مساله کم ارزش 
یاد می کنند که این خطایی بسیار مهم و خطرناک 
است.« بیان تحلیلی این مولفه ها بویژه در وضعیت 

امروز ایران بسیار اهمیت دارد.
 آزادی ■

شهید مطهری معتقد اسللت آزادی، پدیده ای 
طبیعی نیسللت، از صفات واقعی انتزاعی فلسفی 
یا از صفات فرض ریاضی اشللیا هم نیسللت، بلکه 
مفهومی اسللت اعتباری و عملی که از اسللتعداد 
طبیعی یک موجود برای تکامل اعتبار می شللود. 
خاصه مفهومش این است که نباید مانعی در راه 
رشد استعداد طبیعی انسان به وجود آورد )نه اینکه 

مانعی در مقابل خواسته و عقیده او ایجاد کرد(. 
ایشللان همچنین آزادی کلللی را به این معنی 
صحیح می دانند که نباید مانع بروز اسللتعدادهای 
بشللر شللد، دیگر به این معنی صحیح اسللت که 
بسیاری چیزها هست که با جبر نمی توان به بشر 
تحمیل کرد و دیگر به این جهت اسللت که بشللر 
موجودی است که باید بالاختیار و در صحنه تنازع 
و کشمکش به کمال خود برسد اما آزادی به معنی 

اینکه نباید مزاحم خواب بشر شد، غلط است.
»مللک کالوم« از فاسللفه غرب معتقد اسللت 
آزادی دارای وحدت »مفهومی« اسللت و تفاوت ها 
دربللاره آزادی، تفاوت  در »برداشت«هاسللت. مک 
کالوم ایللن تعبیر خود را به شللکل فرمولی که 3 
عنصر »عامللل«)X(، »مانع«)Y( و »هدف«)Z( را 
 X is free Y to do or(داراسللت، درآورده است
be Z(. با این تعریف آزادی پاسللخگوی 3 پرسش 
»آزادی برای چه کسی؟«، »آزادی از چه چیزی؟« 

و »آزادی برای چه چیزی؟« است. 
در تفاوت هایی که معمولا از آزادی وجود دارد، 
باید سراغ تفاوت در پاسخ هایی که به این 3 پرسش 
داده می شود برویم. در تلقی لیبرالی از آزادی عامل 
»فرد« و  مانع »دولت و افراد دیگر« بیان می شود. 
در نتیجه گزاره لیبرالیسللم در اندیشلله سیاسی، 
»دولت حداقل« و »آزادی دیگران«، مرز آزادی فرد 

است تا موانع آزادی فرد به حداقل ها تحدید شود.
 مفهوم آزادی و همراهی آن با استقلال ■

با مرجع قرار دادن فرمول مک کالوم، می توانیم 
سللطوح دیگللری از آزادی را نیز بیان کنیم. لااقل 
2 سللطح دیگر از آزادی قابل بیان است. اگر عامل 
به جای فرد، یللک »جامعه« مثل جامعه ایران در 
نظر گرفته شللود، موانع آزادی برای یک جامعه در 
کلیت آن، جوامع دیگر خواهند بود که بنا به دلایلی 
مثل »توسعه قدرت« به دنبال کاهش آزادی جامعه 
مورد نظر به عنوان عامل باشند، بنابراین اینجا نیز 
آزادی موضوعیللت دارد. همان طللور که یک فرد 
تمایل دارد بللرای آنچه انتخاب می کند و تصمیم 
می گیرد، مانعی نباشد و آزادی را در نبود مانع برای 
انتخاب هایش می داند، برای یک جامعه نیز چنین 
شرایطی وجود دارد که می خواهد درباره انتخاب ها 
و اراده هایش در اداره زندگی جمعی و نوع روابط با 
دیگران و... مانعی به نام جوامع دیگر نباشد. مداخله 
دیگر جوامع را تهدیدی برای آزادی خود می داند و 
در برابرش مقاومت می کند. نام متداول این تلقی 
از آزادی »اسللتقال« است؛ استقال را به واسطه 
همین تلقللی »آزادی در مقیاس یک ملت« تصور 

می کنند. در واقع مفهوم استقال ترجمان همان 
مفهوم آزادی است اما در آنجا آزادی فردی است و 
در اینجا آزادی در سطح ملی است. آنجا در رابطه 
با داخل یک کشور است و استقال در روابط یک 
ملت با سایر ملل است، بنابراین ما اگر آزادی فردی 
را قبول داریم به طور اولی باید استقال را هم قبول 
داشته باشللیم. همچنان که به لوازم آزادی فردی 
پایبند هسللتیم و ملزم به این هستیم که حقوق 
فردی خودمان را استیفا کنیم، به  همان اندازه باید 
به استقال یک کشور و استقال ملی الزام داشته 

باشیم و بپذیریم.
 آزادی در برابر اس�تبداد و استقلال در برابر  ■

استکبار
آزادی و اسللتقال در انقاب ایللران در مقابل 
مفاهیم دیگری بروز کردند و هر کدام نقطه عطفی 
را دارا بودند. 22 بهمن 57 را می توان نقطه عطف 
تجلللی مفهوم »آزادی« دانسللت و 13 آبان 58 را 
نقطه عطف »استقال«. این نقاط وقتی بیشتر فهم 
می شوند که نقاط مقابل آن تعریف شوند. »آزادی« 
در تضاد با »اسللتبداد« و »استقال« نقطه مقابل 
»استکبار و سلطه گری« است. مخالفت با استبداد 
یعنی مخالفت با کسللی یا نهادی یا سیستمی که 
مانع »آزادی تک تک یا آحاد شهروندان یک جامعه« 
است و جلوی استقال رای و نظر آنها را می گیرد و 
مخالفت با استکبار و سلطه گر نیز یعنی مخالفت با 
دولت یا دولت هایی که مانع »آزادی یک ملت« در 
انتخاب هایش می شوند، بنابراین استبداد و استکبار 
2 روی سکه مخالفت با آزادی اند و برای استیفای 
حق آزادی به طور کامل، باید با هر دو مخالفت کرد 
و نمی توان با »منطق آزادی« با استبداد مخالف بود 

و با »منطق قدرت« سلطه پذیر شد. 
 آزادی در سطوح مختلف جزو اصول مبنایی  ■

برای انقلاب
در سللطح سللوم از آزادی، عامل یا پاسللخ به 
پرسش »آزادی برای چه کسی؟« مطرح می شود. 
این آزادی می تواند »فرد یا جوامع غیر ما« و مانع 
نیز می تواند »فرد یا جوامع دیگر« باشللد. در اینجا 
نیز آزادی برای ما، بنا به مبنا موضوعیت دارد، یعنی 
آزادی به ماهو آزادی اسللاس اسللت و بنا به همین 
مساله جمهوری اسامی همان حساسیت هایی را 
که نسللبت به آزادی فردی نسللبت به آزادی ملی 
در خللودش دارد، نسللبت بلله آزادی فرد یا ملیت 
غیر خودش نیز داراسللت. برای مثال حساسیتی 
که جمهوری اسللامی نسبت به آپارتاید آفریقای 
جنوبی در اوایل انقاب اسللامی داشللت. در این 
کشور یک گروه به عنوان سفیدپوست، گروه دیگری 

از مردم را به عنوان سیاهپوسللت از عموم آزادی ها 
و حللق انتخاب ها محللروم کرده بللود. جمهوری 
اسللامی، همانطور که از همان روزهای نخسللت 
پیروزی، رابطه با رژیم اشغالگر قدس را قطع کرد، 
روابط خود را با این دولت نیز تا نقض آپارتاید قطع 
کرد. یا امام)ره( تجاوز شوروی به خاک افغانستان 
را در سللال های اول انقاب در حالی که در چالش 
با دولت آمریکا بودیم، محکوم کردند، چرا که اشغال 
افغانستان با نقض آزادی یک ملت غیر ما توام بود. 
همچنین موضعی که ایران در قبال اشغال و غصب 
فلسللطین دارد، بر این مبناست که چرا یک گروه 
متجاوز، آزادی برای داشللتن سللرزمین را از ملتی 
سلب کرده است. اینها مصادیقی درباره سطح سوم 
آزادی خواهی اسللت، چرا کلله گروه ها و جوامعی، 
آزادی های اساسللی گروه ها و جوامع غیر ما را زیر 

پا گذاشته اند.
هر چه آزاده تر؛ استکبارستیزتر ■

بللا توجه به آنچه در مفهوم اسللتقال و آزادی 
بیان شللد، می توان به این جمع بندی رسللید که 
برای ایجللاد آزادی در مقیاس یللک ملت باید در 
برابر ساختار »سلطه گر و سلطه پذیر« ایستاد و هر 
کشوری بخواهد این ساختار را تقویت کند در نقطه 
مقابل جمهوری اسللامی قرار می گیرد چون حق 
آزادی ملت ایران و ملت های دیگر را رعایت نکرده 
است. از همین وجهه 13 آبان 58 انقابی بزرگ تر 
از انقللاب 57 لقب می گیرد، چللرا که آزادی را در 
معنایی وسیع تر برآورده می کند و از همین منطق 
است که آمریکا مصداق اتمّ استکبار قرار می گیرد 
چون تمام تاشش بر ایجاد این ساختار سلطه گر و 
سلطه پذیر است و از همینجاست که مبنای نظری 
شللعار »مرگ بر آمریکا« طرح ریزی می شللود که 
هللر کس که ادعای آزادی را بیان کند و در جهت 
تضعیف شعار استقال یا استکبارستیزی ملت یا 
کمرنگ کردن شعار »مرگ بر آمریکا« پیش رود، 

یعنی ادعای آزادی اش نیز دروغ است.
 استقلال زدایی و دولت روحانی ■

رجللوع به مبنای نظری دولت روحانی نشللان 
می دهد روحانی نیز با مفهوم آزادی فاصله شگرفی 
دارد. »محمود سریع القلم«، عقل منفصل روحانی 
در کتابی تحللت عنوان »ایران و جهانی شللدن« 
صریحاً می گوید: »اگر ما می خواهیم با دنیا تعامل 
داشته باشللیم باید بدانیم مفهوم »استقال« یک 
مفهللوم پوچ و بی معنی اسللت و باید از اسللتقال 

صرفنظر کنیم«.
سللریع القلم مرداد 92 با مطللرح کردن تعامل 
معقول با جهان خارج در تاش بود »استقال« را 

هم معنا با »انزوا« ترجمه کنللد و بر این مبنا ابراز 
داشللت: »مدارهای گسللترش کارآمدی )توسعه(، 
تعامللل معقول داخل با خارج اسللت. بللدون کار 
بین المللی نمی توان کارآمدی را در داخل به وجود 
آورد؛ نکته ای که این دانشللجوی علم سیاسللت از 

سال 69 مطرح کرده است«. 
حال آنکه در انزوا، اصل بر عدم ارتباط یا لااقل 
بدبینی نسللبت به ارتباط و همللکاری با دیگران 
اسللت. این نگاه بلله چارچوب نظریه  رئالیسللتی 
در روابللط بین الملل که به اصللل خودیاری منجر 
می شود، نزدیک است اما استقال با ارتباط، تعامل 
و همکاری با دیگللران منافات ندارد، بلکه با رابطه  
سلطه گر- سلطه پذیر مشکل دارد و با اعمال سلطه  

دیگران بر خود در تعارض است.
همچنین سللریع القلم در کتاب ایران و جهانی 
شللدن )صص106 و 107( این مساله را به عنوان 
یک ضرورت ولو تلخ بیان می کند: »متاسللفانه بر 
خاف تجربیات تلخ تاریخی ایرانیان و به رغم اصول 
قانون اساسی که از مراکز قدرت به واسطه ماهیت 
اسللتکباری از آنها فاصله می گیرد، رشد و توسعه 
و رقابللت اقتصادی بدون همللکاری با قدرت های 
بزرگ اقتصادی امکانپذیر نیست. سرمایه، فناوری، 
نوآوری های مدیریللت کالاهای راهبردی، کیفیت 
تولید، کارآمدی حمل و نقل و انتقال فناوری عموما 
نزد قدرت های بزرگ اقتصادی اسللت. هر اندازه با 
قدرت های بزرگ، مشکل سیاسی و امنیتی وجود 
داشته باشد، روابط اقتصادی نیز تحت الشعاع قرار 

می گیرد و بهره برداری محدود خواهد بود«.
حسن روحانی نیز در همایش سیاست خارجی 
توسللعه گرا در اسفند 86 بعد از اینکه درباره سطح 
توانایی علمی، فناورانه و صنعتی کشور هشدار به 
»واقع بینللی« و »واقع گرایللی« می دهد، می گوید: 
»جهان امروز، جهانی است که در زمینه دستیابی 
به فناوری های سللطح بالا در حال جهش اسللت. 
دنیای امروز، دنیایی است که فناوری پیشرفته را در 
اختیار دیگران نمی گذارد و عمدتاً انحصاری است، 
متمرکز و توأم با بخل است. اگر ما نتوانیم به طور 
مسللتقیم در دنیای امروز به علوم و فناوری های نو 
دسترسی داشته باشیم، نمی توانیم در کشورمان به 
شللکوفایی اقتصادی، علمی و فناوری امید داشته 
باشیم. در دنیای امروز کشورهای در حال توسعه با 
نقشه و تدبیر می توانند نوعی رابطه با جهان صنعتی 
و پیشرفته داشته باشند و نوعی از علم و فناوری را 
از آنان کسللب کنند. دنیای امروز به سمت تبادل، 

وحدت و نزدیکی بیشتر پیش می رود«.
سللریع القلم در کتللاب عقانیللت و آینللده 

توسعه یافتگی ایران )ص 288( به شکلی صریح تر 
رابطه بین »توسعه نیافتگی« و »استقال« را توضیح 
می دهد. به شکلی که هویت فرهنگی ادغام ناپذیر 
کشورهایی مثل ایران را در فرهنگ جهانی، مشکل 
توسللعه یافتگی آنها می دانللد و حتی  منکر وجود 
تعبیری به نام اسللتقال در دنیا می شود: »یکی از 
دلایلی که نه تنها ایران، بلکه کل منطقه خاورمیانه 
مشکل توسللعه یافتگی دارد، این است که در این 
منطقه، هویت فرهنگی قوی وجود دارد که آمادگی 
ادغام با فرهنگ جهانی را ندارد. مشکل ما را مصر 
و ترکیه هم دارنللد. می خواهیم هم با دنیا زندگی 
کنیم و هم فلسللفه دنیا را نفی کنیم. ما هم عاقه 
به همزیستی داریم و هم عاقه به دفع جریان های 
فکللری. دلیل این فرآیند این اسللت که ما به طور 
طبیعی یک غللرور تاریخی داریم که باید آن غرور 
را با تحولات جهانللی روز تطبیق دهیم و ترجمه 
کنیللم. تعریف ما از حاکمیت و اسللتقال بر پایه 
آن غرور تاریخی اسللت. در حالی که امروز در دنیا 
حاکمیت بر مبانی فکری و مفهومی دیگری استوار 
شده است، ما در دنیا لفظ، مفهوم و تعبیری به نام 
استقال اصا نداریم. استقال تعبیری است که در 
دهه 1950 میادی کشورهای آفریقایی برای دوره 
استعمارزدایی استفاده می کردند. مفهومی بود که 
موثر افتاد و در کسللب حاکمیللت ملی برای ایران 
در دوران پس از انقاب اسامی مفید بود اما امروز 
لغت اسللتقال کاربرد ندارد. لغتی که کاربرد دارد، 
حاکمیت است. حاکمیت به این معنا نیست که ما 
باید با دنیا قهر کنیم. حاکمیت به این معنا نیست 
که شللما باید با دنیا رویارویی به وجللود بیاورید. 

حاکمیت یعنی اینکه باید با دنیا سهیم شوید«.
بویژه اینکه کشللورهایی که توسعه یافته تلقی 
می شوند به لحاظ تاریخی و امروزی از نوعی روحیه 
استعماری برخوردارند که به قول دکتر عبدالهادی 
حائری زاده در بررسللی تاریخللی ای که در  کتاب 
»نخستین رویارویی اندیشلله گران ایران با 2 رویه 
تمدن بللورژوازی غرب« انجام داده اسللت به این 
نتیجه رسیده که غربی ها اگر »دانش و کارشناسی« 

را به جایی می دهند،  همراه با »استعمار« است.
از نظللر طرفللداران این مبانی نظللری، اولویت 
اسللتقال موجب می شود مسللاله »قدرت« برای 
حفظ و صیانت از اسللتقال، در مقایسه با مساله 
»ثللروت« کلله جوهللر توسللعه گرایی در تعریف 
سللریع القلم، هاشمی و روحانی محسوب می شود، 
اولویت و ترجیح پیدا کند. روحانی در سللخنرانی 
همایش گفته شللده در سللال 86 بر تفاوت این دو 
دیدگاه تاکید می کند: »در آن زمان برخی مسؤولان 
سیاسی تاکید داشتند ما باید حفظ محور باشیم و 
اساس اسللتراتژی خود را قدرت قرار داده و در پی 
قدرت باشیم؛ در این میان باید توجه داشت در پی 
توسعه بودن با در پی قدرت بودن تفاوت بسیاری 
دارد و البته شللما در شرایطی باید به دنبال قدرت 

بوده و در شرایطی نیز توسعه را دنبال کنید«.
کسللانی که اعتقاد بلله اسللتقال زدایی دارند، 
معتقدند دیدگاهی که استقال یا هویت را دغدغه 
خود می داند، دغدغه های ایدئولوژیک و سیاسی مثل 
مبارزه با اسللتکبار برایش اصالت دارد که برخاف 
دیدگاه توسعه گراست. سریع القلم در همان گفتار 
مرداد 92 می گوید: »اطمینان دارم ماهیت دولت 
جدید، معتدل و عقایی است اما میزان موفقیت آن 
تابع صحنه سیاست داخلی و عملکرد جریان های 
خارج از دولت است. بتازگی آقای مهندسی گفته 
بود اعتدالگرایی   همان مبارزه با استکبار است. البته 
مبارزه با استکبار، مشللروط به اینکه ما مشکات 
کلیدی خللود را حل کرده باشللیم، می تواند برای 
خودش هدفی باشللد.« یا حسن روحانی در همان 
سخنرانی اسفندماه 86 این مساله را طرح می کند 
که ما به سیاست خارجی »خوب« نیاز داریم و در 
بیان ویژگی های این سیاست خارجی خوب، تنها 
به 2 مساله »رفع تهدید« و »کسب منفعت« اشاره 
می کند و دغدغه های ایدئولوژیک سهمی در اتخاذ 
یک سیاسللت خارجی خوب نللدارد: »باید ببینیم 
آیا سیاسللت خارجی خوب به این معناسللت که 
حرف هایی بزنیم که تکبیرآفرین باشد؟ آیا سیاست 
خارجی یعنی درشت گویی؟ حقیقت این است که 
این موارد سیاست خارجی را درست نمی کند چرا 
که سیاست خارجی یعنی راه و روش سلوک با دنیا 
که در نتیجه آن یا تهدیدی کاسته یا منفعتی عاید 

کشور شود«.
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اشاره

دانشجوی خط امام
 افشا کن! افشا کن!

ملت هر روز بیش از پیش متوجه می شللد 
که استراتژی آمریکا کمک به نفوذ و پیشرفت 
طرفداران غرب برای انحراف انقاب از مسللیر 
خود اسللت. در واقع افشای اسللناد، آموزشی 
مهم اگرچه کوتاه درباره سیاسللت قدرت های 
بین المللی بود و مردمللی را که قبل از انقاب 
از هرگونه اطاعات مفید سیاسی محروم بودند، 

بیدار می کرد. 
 یکللی از نخسللتین پیامدهللای افشللای 
شخصیت هایی که به اعتماد ملت خیانت کرده 
بودند، قابل پیش بینی بود. بسللیاری از احزاب 
سیاسللی و گروه هایی که ابتللدا از این حرکت 
حمایت کردند، وقتی دریافتند ممکن اسللت 
اسللنادی از رهبران یا مشاوران آنها افشا شود، 

خیلی زود علیه ما موضع گیری کردند. 
در ماجللرای »مجاهدیللن« گاهللی برخی 
دانشجویان این اصول را نادیده می گرفتند. در 
اواسللط دی ماه اطاع یافتیم مجاهدین خلق 
که بعدها مشللخص شد در خدمت قدرت های 
خارجی هستند. به یکی از اسناد بسیار حساس 
سللفارتخانه دسللت یافته اند. تحقیقات را آغاز 
کردیم و بزودی این گزارش تایید و مشللخص 
شد آنها سند را از طریق یکی از هواداران خود 
که در بین دانشللجویان نفوذ کرده به دسللت 
آورده اند. این دانشللجو به سللرعت شناسایی و 
اخراج شد. سند مورد اشللاره حاوی اطاعاتی 
دربللاره دیدارهللای مخفیانه یکللی از اعضای 
سازمان مجاهدین)منافقین( به نام سعادتی با 
دیپلمات های شوروی بود که اطاعات مربوط 
بلله آن را سللفارت آمریکا از طریللق نیروهای 
کمیته به دولت موقت ارائه داده بود. منافقین 
فکر می کردند این سند موقعیت سیاسی آنها 
را تقویت می کند.  2 دانشللجویی که برای آن 
هفته انتخاب شللدند با وجود آنکه در سطوح 
تصمیم گیللری قللرار داشللتند، از تجربه دیگر 
برادران برخللوردار نبودند. طبق معمول آنها را 
درباره محتوای اسناد، شخصیت های مورد نظر 
و شیوه کار توجیه کردیم و به آنها هشدار داده 
شد که در ارائه اسناد بی طرفی را رعایت کنند.  
در برنامه زنده تلویزیونی، این 2 نماینده برنامه 
را با خواندن گزیده هایی از اسللناد آغاز کرده و 
بخش هایی از متن انگلیسللی را نشللان دادند. 
دوربین ها بر این متون متمرکز شد تا بینندگانی 
که می توانند آنها را بخوانند. برنامه با آرامش آغاز 
شد ولی با غلبه احساسات برآن 2 دانشجو، به 
سوی سللرزنش، تقبیح و حتی محکوم کردن 
افللراد نام برده در سللند پیش رفتند و تا پایان 
برناملله این وضع ادامه یافللت. آنها ظرف چند 
دقیقه بی طرفی خود را زیر پا گذاشته و پیش 
از اینکه مردم بتوانند تصمیم بگیرند و مقامات 
قضایی حکمی صادر کنند، حس انتقامجویی 
را بلله بینندگان منتقللل کرده بودنللد. برنامه 
افشاگری که شاهد آن بودیم نقض معیارهای 
تعیین شده ما بود. احساس می کردیم از حسن 
اعتماد مردم سوءاستفاده کرده ایم. اعتمادی که 
روزها و شللب های زیادی بود با تظاهرات خود 
در جلللوی در سللفارت به ما ابللراز می کردند.  
عذرخواهی رسمی از همه به صورت یک بیانیه 
در اختیار رسانه های جمعی قرار گرفت. در این 
بیانیه آمد: »برادران شرکت کننده در این برنامه 
نتوانسللتند به معیارها عمل کنند و بی طرفی 
را رعایللت نکردند. ما از ملت عذرخواهی کرده 
و تا زمانی که ما را نبخشللند و از ما نخواهند، 
برنامه افشاگری نخواهیم داشت«. طولی نکشید 
که پاسللخ خود را دریافللت کردیم. هفته بعد 
تظاهراتی بسیار گسترده تر از قبل برگزار شد. 
مردم از اقشللار و طبقات مختلف در خیابان ها 
بودند و از ما می خواستند به کارمان ادامه دهیم. 
»دانشجوی خط امام، افشا کن! افشا کن!«      
این حادثه نشان داد کافی نیست بنشینیم 
و تکرار کنیم که »ما مسلمانان خوبی هستیم 
و هیچ گونلله جاه طلبی فللردی نداریم.« خطر 
همیشلله در کمین ماسللت و انسان به محض 
آنکه به امیال خودپسللندانه خللود مجال بروز 
دهد، از کنترل خارج می شللوند. با وجود پاسخ 
سریع مردم نمی توانستیم فراموش کنیم که چه 

اتفاقی افتاده است. 
وقتی حساس ترین اسللناد، بویژه اسنادی 
که با تحولات جاری و شللخصیت های لیبرال 
ارتباط داشللت مرتب و به فارسی خاصه شد، 
برخللی برادران آنها را خدمت امللام)ره( بردند. 
امام از ایشان خواستند هر چه پیدا شده، بدون 
ماحظه اینکه درباره چه کسللی اسللت، افشا 
شللود و فرمودند خود به دقت اوضاع  را دنبال 

می کنند. 
تنها نام افرادی افشا می شد که در خیانت به 
کشور خود دست داشتند. مسلماً نمی خواستیم 
حیثیت و شللهرت افراد را لکه دار کنیم. بسیار 
مراقب بودیم نام افراد را تنها به واسطه ذکر در 
اسناد مختلف اعام نکنیم، باوجود این در آن 
روزهای سرشار از احساسات، انتشار نام یک فرد 
در ارتباط با آمریکا، بویژه وقتی برچسب خائن 
به وی می خورد، می توانست به معنای زندان یا 

حتی مجازاتی شدیدتر برای او باشد!
بخشی از کتاب تسخیر، نوشته معصومه ابتکار

در بیان نسبت »استکبارستیزی« با »استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی«

اساسی ترین شعار انقلاب
امیرعلی  جهاندار


